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Abstract 

Peace and diplomacy are of particular importance in Islam, and this topic has been addressed both 

jurisprudentially and historically. In Islamic jurisprudence, Peace is recognized as one of the fundamental 

principles for preserving and expanding the Islamic religion and community. Diplomacy and peaceful methods 

were also used by the Prophet of Islam (peace be upon him and his family) to resolve disputes and establish 

peace during his lifetime. Historically, Diplomacy and negotiation were the tools used by the Prophet of Islam 

(PBUH) to turn many wars and conflicts into peace and peaceful coexistence. One prominent example of this 

approach is the Treaty of Hudaybiyyah, which was signed with the Quraysh and brought ten years of peace 

and tranquility to Muslims. Additionally, a history of coexistence between Muslims, Jews and Christians 

shows, lots of featuring numerous examples of treaties and peaceful agreements, that confirm the importance 

of peace and diplomacy in Islam. Islam believes that peace or war is necessary depending on the circumstances, 

and ultimately, it advocates fighting against oppression to achieve a just peace in the world. The strategies of 

the Prophet Muhammad (peace be upon him) in diplomacy and international relations show that the call to 

Islam always took precedence over war. The importance of peace and diplomacy in Islam is highlighted by 

many examples of treaties and peaceful agreements, including the Treaty of Hudaybiyyah and the Constitution 

of Medina.  Finally, Islam prescribes the fight against oppression so that the world can achieve a just peace. 
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  چکیده

دار است و اين موضوع هم از نظر فقهي و هم تاريخي مورد توجه قرار گرفته است. در فقه اسلامي، اي برخورصلح و ديپلماسي در اسلام از اهمیت ويژه

شود. پیامبر اسلام )صلي الله علیه و آله( نیز در دوران صلح به عنوان يكي از اصول اساسي براي حفظ و گسترش دين و جامعه اسلامي شناخته مي

از نظر تاريخي، پیامبر اسلام )صلي  .کردندآمیز براي حل و فصل اختلافات و برقراري صلح استفاده ميهاي مسالمتحیات خود از ديپلماسي و روش

آمیز تبديل کنند. يكي از ها را به صلح و همزيستي مسالمتها و درگیريالله علیه و آله( با استفاده از ديپلماسي و مذاکره، توانستند بسیاري از جنگ

د، پیمان حديبیه است که با قريش بسته شد و به مدت ده سال صلح و آرامش را براي مسلمانان به ارمغان آورد. همچنین، هاي بارز اين رويكرنمونه

هاي نمونه ،اي از همزيستي مسلمانان با يهوديان و مسیحیان، به ويژه در منشور مدينه و پیمان صلح با مسیحیان نجران، ارائه شده استتاريخچه

در اسلام دهنده اهمیت صلح و ديپلماسي در اسلام است. آمیز مانند صلح حديبیه و پیمان مدينه که نشانهاي مسالمتا و صلحهمتعددي از پیمان

 کند تا جهان به صلحي عادلانه دست يابد.در نهايت، اسلام مبارزه با ظلم را تجويز مييافت و البته بنا بر اقتضاء شرايط صلح يا جنگ ضرورت مي

دهد که دعوت به اسلام همیشه بر جنگ مقدم بوده است. المللي نشان مياي پیامبر اسلام )صلي الله علیه و آله( در ديپلماسي و روابط بینهاستراتژي

 دهنده اهمیت صلح و ديپلماسي در اسلام است. درآمیز مانند صلح حديبیه و پیمان مدينه نشانهاي مسالمتها و صلحهاي متعددي از پیماننمونه

 .کند تا جهان به صلحي عادلانه دست يابدنهايت، اسلام مبارزه با ظلم را تجويز مي
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      مقدمه .1

ايم. هر کدام از سردمداران حكومتهاي اسلامي هاي اسلامي با غیر اسلامي بودهدر طول تاريخ نظاره گر منازعات فراواني بین حكومت

م که هر ايما در اين مقاله، به بررسي جامع و دقیق موضوعات مختلفي پرداخته هايي را براي حل منازعات بین المللي انجام دادند.روشي

توان به حل و فصل المللي، حقوق بشر و اصول اسلامي دارند. از جمله اين موضوعات ميها نقش مهمي در فهم بهتر روابط بینيک از آن

ها و المللي، و استراتژيآمیز، نقش جامعه میثاق ملل و سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینهاي مسالمتمنازعات به روش

 .هاي ديگر اشاره کردیامبر اسلام )صلي الله علیه و آله( در روابط با حكومتديپلماسي پ

الملل است. اسلام به عنوان ديني که بر پايه آمیز در اسلام و حقوق بیندهنده اهمیت صلح و همزيستي مسالمتاين مقاله نشان
ر روابط خود با ديگران از صلح و دوستي پیروي کنند. کند که دعدالت، رحمت و همزيستي بنا شده، همواره به پیروان خود توصیه مي

کند ها يادآوري ميالمللي است. همچنین، اين ديدگاه به انساندهنده تعهد به حفظ صلح و امنیت در جامعه و روابط بیناين اصول نشان
هاي حل، به جاي خشونت و جنگ، به راهتوان با استفاده از ابزارهاي ديپلماتیک و حقوقيها، ميکه در مواجهه با اختلافات و چالش

آمیز در عصر پیامبر اسلام )صلي الله علیه و آله( هاي صلحهايي از حل اختلافات به روشدر اين مقاله، نمونه .1آمیز دست يافتمسالمت
آمیز و از طريق مذاکره هاي صلحهاي پیامبر براي حل اختلافات به روشدهنده تلاشها نشاننیز مورد بررسي قرار گرفته است. اين نمونه

گري بین و ديپلماسي است. همچنین، به نقش جامعه میثاق ملل و سازمان ملل متحد در ايجاد بسترهاي مناسب براي مذاکره و میانجي
یه و آله( و در نهايت، در اين مقاله به بررسي تضاد فرهنگ فتوحات با هدف بعثت پیامبر اسلام )صلي الله عل .کشورها اشاره شده است

دهنده تعهد اسلام به حفظ صلح و امنیت در جامعه و ها نشانايم. اين بررسيآمیز در اسلام پرداختهاهمیت صلح و همزيستي مسالمت
 . راهبرد ديپلماتیک اسلام براي حلتر کمک کندتواند به تقويت روابط انساني و ايجاد جهاني بهتر و عادلانهالمللي است و ميروابط بین

 منازعات و دستیابي به صلح چیست؟ 

 حل و فصل منازعه. 2

حل و فصل منازعه  -1دو ديدگاه در اين رابطه وجود دارد: تعاريف و تعابیر مختلفي از مفهوم حل و فصل منازعه مطرح شده است. 
ها ها است. اين روشاز تشديد آن آمیز و ديپلماتیک براي پايان دادن به اختلافات و جلوگیريهاي مسالمتبه معناي استفاده از روش

شود. هدف اصلي اين المللي دادگستري ميالمللي مانند ديوان بینگري، سازش، داوري و مراجعه به نهادهاي بینشامل مذاکره، میانجي
عهد کشورها به دهنده تها نشانالمللي و جلوگیري از وقوع جنگ و خشونت است. استفاده از اين روشها حفظ صلح و امنیت بینروش

 .الملل و احترام به حاکمیت ملي استاصول حقوق بین

ها همراه با خشونت به معناي استفاده از تهديد، زور و خشونت براي حل و فصل منازعات است که معمولاً منجر به تشديد تنش -2

آمیز مانند ز ابزارهاي ديپلماتیک و مسالمتشود. در مقابل، بحث بدون خشونت به معناي استفاده او افزايش خسارات جاني و مالي مي

کند و معمولاً نتايج پايدارتري دارند. گري و داوري براي حل و فصل منازعات است که به حفظ صلح و امنیت کمک ميمذاکره، میانجي

 .الملل و احترام به حاکمیت ملي استدهنده تعهد به اصول حقوق بینآمیز نشانهاي مسالمتاستفاده از روش

 حل و فصل منازعات در قرآن -2-1

ترين مستندات وجوب رجوع به حاکم مشروع الهي به هنگام تنازع است. قرآن در اين آيات، سوره نساء يكي از روشن 65تا  59آيات 

پس هر گاه در امرى  ايد خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را ]نیز[ اطاعت کنیدفرمايد: اى کسانى که ايمان آوردهابتدا مي

]دينى[ اختلاف نظر يافتید اگر به خدا و روز بازپسین ايمان داريد آن را به ]کتاب[ خدا و ]سنت[ پیامبر ]او[ عرضه بداريد اين بهتر و 

 .2تر استفرجامنیک
 

 زباغانیباقر رستاخي، الملل نیو حل و فصل منازعات ب يدر صلح ساز يفرهنگ يپلماسيد گاهيجا. 1

 يْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّـهِ وَالرَّسُولِ ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أَطِیعُوا اللَّـهَ وأََطِیعُوا الرَّسُولَ وأَُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإنِ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيَ. 2
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گر درباره چیزي نزاع پیدا کرديد، براي حل آن فرمايد: اشود که موضوع اين آيه تنازع است نه تفاوت. ميمعلوم مي« فَإِن تَناَزعَْتمُْ»از 

ا به خدا و پیامبر مراجعه کنید؛ نه اينكه درباره هرچه تفاوت نظر داشتید، فكر خود را تعطیل و تحلیل خود را کنار بگذاريد و ببینید آنه

يكسان سازي اجباري افكار و گويند. حاکم مسئول جلوگیري از تنازع و حفظ اتحاد و انسجام عملي جامعه است نه مسئول چه مي

به موضوعات روزمره  راجع گاهي و است راجع به احكام شرع گاهي است؛ نوع دو بر اسلامي جامعه هاي احتمالي درتنازع .هاسلیقه

ه فلان گروه دانند کدانند که فلان چیز حلال است يا حرام؟ جهاد با بغات واجب است يا نه؟ گاهي هم مثلاً نمياجتماعي. گاهي مثلاً نمي

براي دفع تنازع نوع نخست بايد به خدا مراجعه  شوند يا نه؟ يا قتال با فلان گروه ياغي در اين زمان واجب است يا نه؟ياغي محسوب مي

ر به و از امر او اطاعت کرد، و براي دفع تنازع نوع دوم به رسول و اولوالامر که از جانب خدا مسئول اداره جامعه هستند. دلیل تكرار ام

دهد که مدعیان ايمان بايد اطاعت از هر دو نوع حكم را بر خود واجب بدانند. سپس به اين قرآن ابتدا دستور مي .اطاعت نیز همین است

فرمايد: و پیامبر و اولیاى امر خود را ]نیز[ اطاعت مي دهد که اگر در خود اين احكام تنازع شد، چه بايد کرد؟پرسش احتمالي پاسخ مي

مراجعه به خدا، يعني مراجعه به کتاب خدا و مفسران رسمي آن که باز هم رسول  1[ اختلاف نظر يافتیدپس هر گاه در امرى ]دينى کنید؛

افزايد: اگر واقعاً ايمان به خدا و قیامت داريد وظیفه شما اين است و عمل به اين و اولواالامر خواهند بود. سپس با لحن تهديدآمیزي مي

دهد: به هنگام پیدايش تنازع به کسي مراجعه کنید که حجت خدا بر شماست؛ و نه قرآن دستور مي .سود خود شماست فرمول نیز به

کنند به آنچه بر تو و آيا به کساني که گمان مي»فرمايد:هیچ کس ديگري! زيرا هر کس ديگري جز او طاغوت است. لذا در آيه بعد مي

يعني آنان «خواهند در موارد نزاع و اختلافشان داوري و محاکمه نزد طاغوت برند؟ننگريستي که مي اند،پیش از تو نازل شده ايمان آورده

ولذا در آيات  2،اندکنند که ايمان آوردهآنها ادعا ميکه ايمان دارند « کنندخیال مي»آورند، که به هنگام تنازع رو به غیر حجت خدا مي

کند که وجوب ارجاع تنازع به مرجعي که مقرر شده، مقتضا و نشانه ايمان پايان تصريح ميو در  نامندمي بعد چنین کساني را منافق

آورند، مگر آنكه تو را در مورد آنچه میان آنان مايه اختلاف است داور واقعي است: ولى چنین نیست، به پروردگارت قسم که ايمان نمى

   3احتى ]و ترديد[ نكنند، و کاملاً سرِ تسلیم فرود آورند.اى در دلهايشان احساس نارگردانند؛ سپس از حكمى که کرده

 دیپلماسی. 3

شود. معني اول ديپلماسي به معني خطمشي يا سیاستهاي يک کشور در قبال مسائل سیاسي ديپلماسي به دو معني کلّي اطلاق مي

شود. معني دوم به اي بكار برده ميجهاني يا منطقهبین المللي اعم از کشورهاي خارجي يا مناطق مختلف يا پیمانهاي بین المللي اعم از 

باشد. به هر تقدير ديپلماسي در هر دو معني در مفهومدهنر يا فن مذاکره جهت رسیدن به تفاهم مشترك در عرصۀ بین المللي مي

یرالمؤمنین علي )علیه السلام( کند در طول تاريخ، حكومت اسلامي واقعي تنها در صدر اسلام و دوران امبرقراري ارتباط مفهوم پیدا مي

 4.اندها به نام اسلام تفاوت زيادي با حكومت واقعي اسلام داشتهوجود داشته و ساير حكومت

شود. ديپلماسي اسلامي و المللي و رهبري ديپلماسي را شامل ميديپلماسي، به عنوان عملي پر اصول، نحوه برقراري روابط بین 

ها دارند. هدف اصلي ديپلماسي، کسب امنیت و منفعت است که در نظريات علوم سیاسي در بیان و ويژگيهايي ديپلماسي متداول تفاوت

نگري، ترس از دست دادن متصرفات و تواند شامل حفظ وضع فعلي، آيندهشود. امنیت ميبه مفهوم خودبقا و حفظ وجود خود تعبیر مي

المللي و ثبات سیاسي و از روابط سیاسي و اقتصادي و يا افزايش اعتبار بین ترس از تجاوز باشد. کسب منافع نیز شامل منافع ناشي

هاست. هر امتي آئیني دارد و پیامبر اسلام ها براي امتحان آنها به خداوند است و اختلافات بین امتاقتصادي است. بازگشت همه انسان

انساني از طريق تعالیم الهي است. پیامبر اسلام مأمور است تا  کند. هدف ديپلماسي اسلامي، اشاعه تعاليبه هدايت مستقیم دعوت مي

دهنده هدف ها را به مكان امني هدايت کند تا از اين طريق به راه خدا نزديک شوند. اين روش نشانکلام خدا را به مشرکان برساند و آن

 ديپلماسي اسلام و نحوه برقراري ارتباط در اسلام است.
 

 « .اللَّـهِ وَالرَّسُولِ يفَرُدُّوهُ إِلَ ءٍيْشَ يمْ فِفَإنِ تَناَزَعْتُ  .1

 يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنوُا .2

 ا قَضَیتَْ ويَُسَلِّمُوا تَسْلِیمًافَلاَ وَرَبِّکَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِیماَ شجََرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّ. 3

 (، بیژن بیدآبادالملل عمومي، سیاست خارجي و ديپلماسي حقوق بین)از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسلامي  در اسلام الملل نیخلاصه اصول روابط ب. 4
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 جنگ، حقوق بین الملل و اسلام. 4

م، جنگ تنها در شرايط خاصي مجاز اند، اما با رويكردهاي متفاوت. در اسلاالملل هر دو به موضوع جنگ پرداختهاسلام و حقوق بین 

است و اصول و قواعد دقیقي براي آن وجود دارد. به عنوان مثال، جنگ در اسلام براي دفاع از دين، مسلمانان و ملل مظلوم تجويز شده 

اسارت استفاده  ها از بنداست . همچنین، صلح حالت اصلي است و جنگ تنها در موارد اضطراري براي دفع خطر خارجي و رهانیدن انسان

کند تا با وضع قوانین و مقررات، الملل نیز به تنظیم جنگ و مخاصمات مسلحانه پرداخته و تلاش مياز سوي ديگر، حقوق بین شود.مي

فقه اسلامي و حقوق  هاي غیرضروري جلوگیري کند و حقوق غیرنظامیان و نظامیان را در زمان جنگ حفظ نمايد.از وقوع جنگ

ترين اصول و قواعد اند. در اينجا به برخي از مهماند و اصول و قواعدي را براي آن تعیین کردهر دو به موضوع جنگ پرداختهبشردوستانه ه

 :کنمفقه اسلامي در مورد حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه اشاره مي

 اصول فقه اسلامي در مورد حقوق جنگحقوق بشردوستانه و  -

با اسیران  .مورد ممنوع استکشتن غیرنظامیان و تخريب بي .از خود، دين و مظلومان مجاز استجنگ در اسلام تنها براي دفاع 

حتي در زمان جنگ، دعوت به صلح و پايان دادن به مخاصمات توصیه .ها رعايت گرددجنگي بايد به صورت انساني رفتار شود و حقوق آن

هاي کشتار جمعي و استفاده از سلاح.جان و مال غیرنظامیان تأکید داردالملل، فقه اسلامي نیز بر حفظ همانند حقوق بین. شودمي

بسیاري از اصول و قواعدي  .حتي در جنگ، بايد با دشمنان به صورت انساني و با رعايت اصول اخلاقي رفتار شود.غیرانساني ممنوع است

تر مطرح شده است. به عنوان مثال، شابه يا حتي دقیقالمللي وجود دارد، در فقه اسلامي نیز به صورت مکه در حقوق بشردوستانه بین

دهنده اين اصول نشان .حفظ جان غیرنظامیان و رفتار انساني با اسرا از جمله مواردي است که در هر دو نظام حقوقي به آن توجه شده است

 تأکید اسلام بر حفظ کرامت انساني و رعايت حقوق بشر حتي در زمان جنگ است.

 الملل در مورد جنگیناصول حقوق ب -

المللي مانند کنوانسیون ژنو، حقوق غیرنظامیان را در زمان قوانین بین.کندالملل تجاوز به کشورهاي ديگر را ممنوع ميحقوق بین

 .ممنوع استدر کنوانسیون ژنو و قوانین بین المللي هاي کشتار جمعي و غیرانساني استفاده از سلاح .کندجنگ تضمین مي

 اين دو ديدگاه تلفیق -

تواند به ايجاد يک چارچوب اخلاقي و قانوني کمک کند که هم به اصول ديني احترام بگذارد و هم به قوانین تلفیق اين دو ديدگاه مي

 :تواند شامل موارد زير باشدالمللي پايبند باشد. اين تلفیق ميبین

 .تأکید دارندتأکید بر دفاع مشروع: هر دو ديدگاه بر مشروعیت دفاع از خود 

 .حفظ جان و کرامت انساني: احترام به جان و کرامت انساني در هر دو ديدگاه مهم است

 دعوت به صلح و مذاکره: هر دو ديدگاه به اهمیت صلح و مذاکره براي حل و فصل مخاصمات اشاره دارند.

 المللجنگ يا صلح از ديدگاه اسلام و حقوق بین

آمیز است، اما جنگ نیز در شرايط خاصي مجاز است. اصول کلي در اين زمینه همزيستي مسالمت در اسلام، تأکید اصلي بر صلح و

جنگ در اسلام تنها براي دفاع از دين، جان و مال مسلمانان و مظلومان مجاز است و هدف اصلي آن برقراري  :شامل موارد زير است

رفتار اسلام تاکید بر  .کند و نمونه بارز اين رويكرد، صلح حديبیه استاسلام همواره به صلح و آرامش دعوت مي .عدالت و دفع ظلم است

و اما اسلام  .حفظ جان و مال غیرنظامیان و رفتار انساني با اسرا در اسلام تأکید شده استداشته است، انساني با دشمنان و اسرا

دين مبین اسلام . ي و غیرانساني در اسلام ممنوع استهاي کشتار جمعاستفاده از سلاحدارد.  هااستفاده از سلاحبراي  هايمحدوديت

 .شودجنگ در اسلام همواره با هدف برقراري عدالت و رفع موانع دعوت به اسلام انجام مي دارد. تأکید بر عدالت و رحمتهمیشه 
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 :قرآن کريم به موضوعات جنگ و صلح در آيات مختلفي پرداخته است. برخي از اين آيات به شرح زير هستند

جنگند، بجنگند و از حد تجاوز ها ميدهد که در راه خدا با کساني که با آناين آيه به مسلمانان دستور مي :190 1سوره بقره، آيه

اين آيات نشانگر  .اين آيه به شرايط خاصي اشاره دارد که در آن مسلمانان مجاز به جنگ با مشرکان هستند 2:5سوره توبه، آيه  .نكنند

اين  61:3کند. سوره انفال، آيه استراتژي هست که مسلمانان را براي دفاع از کساني که درحال تجاوز هستند دعوت مي شرايطي خاص و

 .ها نیز به صلح گرايش پیدا کنند و به خدا توکل کنندکند که اگر دشمنان به صلح تمايل نشان دادند، آنآيه به مسلمانان توصیه مي

اين آيات  .به شرايطي اشاره دارد که در آن مسلمانان نبايد با کساني که به صلح تمايل دارند، بجنگنداين آيه  90:4سوره نساء، آيه 

 آمیز است.دهنده تأکید قرآن بر رعايت اصول اخلاقي و انساني حتي در زمان جنگ و همچنین تمايل به صلح و همزيستي مسالمتنشان

 :المللمقایسه با حقوق بین

الملل بر اساس توافقات و معاهدات اي جنگ در اسلام بر اساس متون ديني استوار است، در حالي که حقوق بینهمنشأ و مبنا آموزه

اسلام جنگ را فقط در زماني که دست آويز دانند، اما هر دو جنگ را تنها در موارد دفاع مشروع مجاز مي .المللي شكل گرفته استبین

هر دو  .المللي داردالملل تأکید بیشتري بر حفظ صلح و امنیت بینحقوق بینرداده است.ولي ديگري براي صلح و امنیت وجود ندارد قرا

هاي جنگي اعمال ها و روشهاي مشابهي در استفاده از سلاحهر دو محدوديت.بر حمايت از غیرنظامیان و رفتار انساني با اسرا تأکید دارند

دعوت به صلح حتي در زمان جنگ مورد توجه است  آمیز اختلافات تأکید دارند.هر دو بر اهمیت صلح و حل و فصل مسالمت. کنندمي

 و جنگ تنها در مواقع اضطراري مجاز است.

آمیز است. پیامبر اکرم اي دارند، اما تأکید اصلي بر برقراري صلح و همزيستي مسالمتجنگ و صلح در اسلام هر دو اهمیت ويژه

دانستند و هدف ايشان حفظ جامعه مسلمانان و برقراري به عنوان اقدامي دفاعي و نه تهاجمي مجاز ميالله علیه و آله( جنگ را تنها )صلي

رفتار انساني با دشمنان و  .آمیز اوستاي از اين رويكرد مسالمتگیري صلح حديبیه، نمونهعدالت اجتماعي بود. دعوت به صلح و شكل

ها تأکید داشتند. همچنین، حفظ جان و مال حفظ حقوق اسیران و رفتار نیكو با آن اسیران جنگي از ديگر اصول پیامبر بود. ايشان بر

لي الله علیه و هاي پیامبر )صکردند. جنگغیرنظامیان در جنگ براي ايشان اهمیت بسیاري داشت و از کشتن غیرنظامیان جلوگیري مي

قرآن کريم نیز بر اهمیت  .ه مبتني بر اصول اخلاقي و انساني بودگرفت و هموار( همواره با هدف برقراري عدالت و مهرورزي صورت ميآله

کنند. سیره پیامبر سوره بقره بر دعوت به صلح و آشتي تأکید مي 208سوره انفال و آيه  61صلح تأکید دارد و آيات متعددي از جمله آيه 

در نهايت، . منیت و گسترش دعوت اسلامي گرديدآمیز موجب تحكیم ا(، در دعوت به صلح و همزيستي مسالمتصلي الله علیه و آله)

حل مجاز بوده و همواره بايد از اصول انساني و اخلاقي پیروي کند. اصولي که جنگ در اسلام تنها در شرايط خاص و به عنوان آخرين راه

م دفاعي مجاز است و کشتن جنگ تنها به عنوان يک اقدا .دهنده تأکید اسلام بر حقوق انساني و ديني حتي در زمان جنگ استنشان

هاي اسلامي، ضمن تأکید اي انساني رفتار شود. آموزهمورد به شدت ممنوع است. با اسیران جنگي بايد به شیوهغیرنظامیان و تخريب بي

احاديث خود به ( در لیه السلام)ع یرالمومنین( و املي الله علیه و آلهبر شرايط جنگ، بر اهمیت صلح نیز تأکید دارند. پیامبر اکرم )ص

 .انداهمیت جهاد و دفاع از حقوق افراد اشاره کرده

 :المللي وجود داردالملل، دو ديدگاه اصلي در مورد روابط بیندر اسلام و حقوق بین

 

 ”ينَقاتِلوُا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذيِنَ يُقاتلُِونَكُمْ وَلا تَعْتدَُوا إنَِّ اللَّهَ لا يحُبُِّ الْمُعْتدَِ وَ“ . 1

شرِکِینَ حَیثُ وَجدَتُّمُوهُم وَخذُُوهُم واَحصُرُوهُم واَقعدُُوا لَهُم کُلَّ“ . 2 شهُرُ الحرُُمُ فاَقتُلوُا المُ سَلخََ الأَ لاةَ وَآتوَُا الزَّکاَفَإِذَا ان صَّ صَدٍ فَإنِ تاَبوُا وأَقََاموُا ال سَبِیلَهُم إِنَّ  ةَ  مَر فخََلُّوا 

 ”اللَّهَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ

 ”وإَنِ جَنحَوُا لِلسَّلْمِ فاَجْنحَْ لَهاَ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إنَِّهُ هُوَ السَّمِیعُ العَْلِیمُ“ . 3

صُدُورُهُمْ أنَْ يُقاَتلُِو“. 4 صِرَتْ  صِلُونَ إِلَى قوَْمٍ بَیْنَكُمْ وبََیْنَهُمْ مِیثاَقٌ أَوْ جاَءُوکُمْ حَ سَلَّطَهُمْ عَلَیْكُمْ فَلَقاَتلَُوکُمْ فَإنِِ اعْتَزلَُوکُمْ کُمْ أَوْ يُقاَتِلُإلَِّا الَّذيِنَ يَ شَاءَ اللَّهُ لَ وا قَوْمَهُمْ ولََوْ 

 ”فَلَمْ يُقاَتلُِوکُمْ وأَلَْقوَْا إلَِیْكُمُ السَّلَمَ فَماَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلاً
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ست که جنگ و جهاد در اسلام براي دفاع از دين، مسلمانان و ملل مظلوم اصل رابطه بر جنگ است: اين ديدگاه معتقد اديدگاه اول: 

 .شودضروري است. در اين ديدگاه، جنگ به عنوان يک ابزار براي مقابله با ظلم و تجاوز و دفاع از حقوق مشروع شناخته مي

المللي اسلام است. بر اولیه در روابط بیناصل رابطه بر صلح است: اين ديدگاه بر اين باور است که صلح و آرامش اصل ديدگاه دوم: 

اساس اين ديدگاه، اسلام به دنبال برقراري صلح و دعوت به توحید و عدالت است و جنگ تنها در شرايط اضطراري و براي دفاع از حقوق 

 .مشروع مجاز است

ديني که بر پايه عدالت و رحمت بنا شده،  الملل اولويت دارد. اسلام به عنواندر مجموع، اصل رابطه بر صلح در اسلام و حقوق بین

 .پذيردحل ميهمواره به دنبال برقراري صلح و آرامش است و جنگ را تنها در شرايط خاص و به عنوان آخرين راه

اي به عنوان مثال امیرمؤمنان )علیه السّلام( براي عدم حضور خود در فتوحات به ظاهر اسلامي دلايل فراواني داشت که هر يک در ج 

خود قابل بررسي است، اما تأمل در همین يک سخن آن حضرت، خصوصاً در نخستین جمله آن گوياي بسیاري از حقايق است؛ امیرمؤمنان 

کند، مسلمان نبايد در رکاب کسي که به حكم خدا ايمان ندارد و دستور خداوند را درباره غنايم جنگي اجرا نمي»فرمايد: )علیه السّلام( مي

اگر در چنین جهادي کشته شود، دشمن ما را در غصب حقوق ما و ريختن خون ما ياري نموده و مرگ او همانند مرگ دوران  جهاد کند.

 ( 625، 1389)الخصال،« جاهلیت است.

تضاد فرهنگ فتوحات با هدف بعثت پیامبر اسلام )ص( در اين است که پیامبر الف( تضاد فرهنگ فتوحات با هدف بعثت پیامبران؛

ها از جهل و ظلمت به سوي نور و عدالت مبعوث شد. هدف اصلي بعثت پیامبر م )صلي الله علیه و آله( براي هدايت و نجات انساناسلا

ها و )صلي الله علیه و آله( ترويج توحید، اخلاق، عدالت و صلح بود. در حالي که فرهنگ فتوحات به معناي جنگ و تسخیر سرزمین

هاي کرد تا با استفاده از روشپیامبر اسلام )صلي الله علیه و آله( همواره تلاش مي .و خشونت استگسترش قلمرو به وسیله زور 

ها و فرستادگان به پادشاهان و رهبران ديگر آمیز و دعوت به اسلام، مردم را به سوي حق و حقیقت هدايت کند. او با ارسال نامهمسالمت

دهنده تعهد نمود. اين رويكرد پیامبر )صلي الله علیه و آله( نشاناز جنگ و خشونت پرهیز ميکرد و ها را به اسلام دعوت ميکشورها، آن

بنابراين، تضاد بین فرهنگ فتوحات و هدف بعثت پیامبر )صلي الله علیه و آله( در اين  .آمیز بوداو به اصول صلح و همزيستي مسالمت

سیره  ح و عدالت مبعوث شد، در حالي که فتوحات به معناي جنگ و خشونت است.است که پیامبر )صلي الله علیه و آله( براي ترويج صل

اند. در ها و احیاي مظاهر الهي و انساني مبعوث شدهها، گمراهيها از تاريكيدهد که آنان براي رهانیدن انسانپیامبران الهي گواهي مي

صلي الله علیه و آله( سخن از کشورگشايي آنان نیست و در هیچ روايت هیچ يک از آيات قرآني در توصیف پیامبران به ويژه پیامبر اکرم )

هاي فراوان است از فضايل رسول خدا )صلي الله علیه و آله( نشمرده هاي سخت و خونريزيها را که لازمه آن جنگو حديثي، کشورگشايي

ما تو را جز »فرمايد: رستاديم( بلكه بالعكس در قرآن کريم مي)ما تو را براي کشورگشايي ف« إنّا أرسلناك فاتحا للبلدان»و مثلاً نفرموده: 

اي پیامبر! ما تو را گواه، بشارت دهنده و انذار کننده فرستاديم! و تو را »فرمايد:و يا مي 1(107)انبیاء:« براي رحمت جهانیان نفرستاديم

در حالي که هدف از بعثت پیامبران،  2(46)احزاب:« خش!بدعوت کننده به سوي خدا به فرمان او قرار داديم، و چراغي فروزان و روشن

هاي سبز در سايه فتوحات؛ چنان که شهید گسترش عدالت اجتماعي و تربیت معنوي مردم بود، نه تأسیس امپراطوري و ساختن کاخ

حات کنید با آن که انواع پیامبر )صلي الله علیه و آله( اصلا وصیت نكرد که پس از من فتو»نويسد: مرتضي مطهري در اين باره مي

 .« ها کرد... وصیّت

 ب( لزوم دفاعي بودن سیاست نظامي جامعه اسلامي؛  

 ج( عدم برابري آمار کشتگان دشمنان در غزوات پیامبر)صلي الله علیه و آله( و فتوحات؛  

 د( اجباري نبودن پذيرش دين و مخالفت با اسلام اجباري؛  
 

 رَحْمَۀً لِلعالَمینَ وَما اَرْسَلْناكَ الِّا  .1

 راًیاللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِ يإِلَ اًی* وَ داعِ راً يإِنّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِ  يُّالنَّبِ هَايُّ أَ اي .2
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و سلطنت اختلاف سیاسي در مسئله حكومت باعث شد که بجز مدتي محدود، خلافت در دست کساني باشد که آن را به نوعي ملک 

)صلي الله علیه وآله( به هر  پنداشتند و مسئله حفظ قوانین اسلام کمتر بر ايشان مطرح بود. از نخستین روزهاي تشكیل دولت پیامبرمي

هاي حال به ديپلماسي اسلام به دلیل داشتن اهدافي، چون نشر الدعوه الاسلامیه، تبادل الفداء الاسري، تحقیق و تفحص درمورد علاقه

ك، تحكیم وگسترش روابط فرهنگي و تجاري توجه شده است. اين ديپلماسي از نظر اهداف در طول تاريخ متحول و دگرگون شده مشتر

( با استفاده لي الله علیه و آلهداشت. پیامبر اسلام )ص اسلام ديپلماسي در آغاز اسلام نقش بسیار مهمي در گسترش و تثبیت ديناست. 

عمدتا براي نشر  .المللي و داخلي را بهبود بخشد و اهداف اسلامي را پیش ببردمذاکره، توانست روابط بینآمیز و هاي مسالمتاز روش

ترين يكي از مهم شد.رفت که از طريق مذاکره جهت انعقاد صلح، دفاع از اسلام و توسعه تعالیم ديني دنبال ميدعوت ديني به کار مي

اي ها و سفیران به پادشاهان و رهبران بزرگ آن زمان بود. به عنوان مثال، نامه(، ارسال نامهه و آلهلي الله علیاقدامات ديپلماتیک پیامبر )ص

دهنده تلاش ها نشانها به اسلام دعوت شده بودند. اين نامهبه هرقل، امپراتور روم شرقي، و کسري، پادشاه ايران، ارسال شد که در آن

 .راري روابط دوستانه و معرفي اسلام به جهان بود( براي برقلي الله علیه و آلهپیامبر )ص

ترين اين هاي صلح و همكاري منعقد کرد. يكي از معروف( همچنین با قبايل مختلف عربستان پیمانلي الله علیه و آلهپیامبر )ص

قه برقرار کرد. اين پیمان به ها، پیمان حديبیه بود که بین مسلمانان و قريش بسته شد و به مدت ده سال صلح و آرامش را در منطپیمان

 .مسلمانان فرصت داد تا بدون نگراني از جنگ، به تبلیغ و گسترش اسلام بپردازند

هايي بست ها پیمان( در برخورد با يهوديان مدينه نیز از ديپلماسي استفاده کرد. او با آنلي الله علیه و آلهاز لحاظ تاريخي، پیامبر )ص

توانستند در مدينه زندگي کنند و از حمايت مسلمانان برخوردار باشند، به شرطي که به دشمنان اسلام يها يهوديان مکه به موجب آن

 . کمک نكنند

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلمِْ فَاجْنَحْ لَهَا “سوره انفال آمده است:  61در قرآن نیز به اصول ديپلماسي اشاره شده است. به عنوان مثال، در آيه 

دهنده اهمیت صلح و مذاکره در اسلام )و اگر به صلح گرايیدند، تو نیز به آن گراي و بر خدا توکل کن(. اين آيه نشان” اللَّهِ وَتَوکََّلْ عَلىَ

 .است

( بر پايه اصول اخلاقي و انساني بود. او همواره به وفاي به عهد و احترام به قراردادها لي الله علیه و آلهدر نهايت، ديپلماسي پیامبر )ص

کنند هنگامي که عهد )و کساني که به عهد خود وفا مي” وَالْمُوفُونَ بِعَهدْهِِمْ إِذَا عَاهَدُوا“آمده است:  177د داشت. در سوره بقره، آيه تأکی

 .دهنده اهمیت وفاي به عهد در اسلام استبستند(. اين آيه نشان

گويند: دين بايد طرفدار کنند و ميجنگهاي اسلامي انتقاد ميبه آنان که بخاطر آثار تخريبي جنگ، از  کر است که:ذالبته لازم به 

يعني صلح بهتر است و همچنین قرآن رسیدن « والصلح خیر»صلح باشد. بايد گفت که دين طرفدار صلح است و قرآن به آن اشاره دارد: 

ششم هجري با مشرکین مكه منعقد شده،  داند؛ همچون صلح حديبیه که در سالتر ميبه اهداف خود را از طريق صلح نزديكتر و معقول

کند: بگو اي اهل کتاب! بیايید بر سر سخني که بین ما و شما يكسان است، گردهم آيیم! )آل از اين رو درباره صلح اين چنین تاکید مي

  1(64عمران/

مقابل حاضر به همزيستي شرافتمندانه اي از مواقع، طرفدار جنگ هم باشد؛ يعني در آنجايي که طرف اما اسلام ناگزير است که در پاره

تسلیم شدن جائز نیست. ديدگاه سیاسي  -در چنین شرايطي -خواهد به شكلي، شرافت انساني را پايمال کندنیست و با ظلم و تجاوز مي

خواهد ه طرف مياسلام در اين گونه موارد عبارتند از: صلح در صورتي که طرف مقابل آماده و موافق با صلح باشد و جنگ در صورتي ک

کنیم با اين وضع در دوران حیات رسول بجنگد. و ما در تاريخ حیات سیاسي رسول خدا )صلي الله علیه و آله( هر دو صحنه را مشاهده مي

ن در رسد. تاريخ نويساهاي ده ساله اسلام، تلفات هر دو طرف به هزارو پانصد نفر نیز نميخدا )صلي الله علیه و آله( و در مجموع جنگ

بیان تعداد غزوه و سريه غلو کرده و هر حرکت نظامي رسول خدا )صلي الله علیه و آله( را با عنوان غزوه و سريه، جنگ نامیده و تعداد 

 ها، عملیات شناسايي يا مانور بوده است.اند، در صورتي که جنگآنها را بیشتر نشان داده
 

 بَینَكُم وَ بَینَنا سَواءٍ مَۀٍکَلِقُل يا أَهلَ الكِتابِ تَعالوَا إِلى  .1
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توان هیچ کس را آنچنانكه رسول خدا )صلي الله علیه و آله( از جنگ گريزان و بیشتر طرفدار صلح و گذشت و اغماص بوده است نمي

اند و پس از يافت؛ به طوري که با اهل مكه در حديبیه پیمان بست، و در همین راستا بود که فتح مكه را بدون خونريززي به پايان رس

گرايي، حل مسالمت آمیز هايي همچون: صلحپیروزي، آنان را مورد عفو قرار داد. و اين است که در مباني تفكر سیاسي قرآن، شاخص

  کنیم. منازعات و اختلافها، پاسداري از امنیت، قبول پناهندگي و احترام به روابط قراردادي را به کرات مشاهده مي

ها به طور طبیعي به صلح علاقه دارند، اما غرايز د صلح پايدار از طريق از بین بردن عوامل جنگ است. انساناسلام به دنبال ايجا

داند شود. اسلام در روابط خارجي خود نه جنگ را اصل ميدهد و به جنگ منجر ميالشعاع قرار ميطلبي گاهي اين تمايل را تحتقدرت

پذيرد. با اين حال، اسلام با توجه به رسالت جهاني خود، اصل را هاي تاريخي ميعنوان واقعیت و نه صلح همیشگي را، بلكه هر دو را به

 .دهدآمیز قرار ميبر صلح و همزيستي مسالمت

شناسد. براي رسیدن صلح پايدار در اسلام بر پايه عدالت اجتماعي استوار است و ظلم و نابرابري را به عنوان عوامل تهديدکننده مي

آمیز از اصول اساسي شريعت اسلام است. اسلام به عنوان صلح و رابطه مسالمتکند. عادلانه، اسلام مبارزه با ظلم را تجويز مي به صلح

کند که در روابط خود با ديگران از آمیز بنا شده، همواره به پیروان خود توصیه ميديني که بر پايه عدالت، رحمت و همزيستي مسالمت

کنند. قرآن کريم و سنت پیامبر اسلام )ص( بر اهمیت صلح و جلوگیري از خشونت تأکید دارند. در قرآن آمده  صلح و دوستي پیروي

کند. پیامبر اسلام نیز در طول زندگي خود همواره تلاش است که خداوند صلح را دوست دارد و مسلمانان را به صلح و آشتي دعوت مي

دهنده تعهد آمیز برخورد کند و از جنگ و خشونت پرهیز نمايد. اين اصول نشانت مسالمتکرد تا با دشمنان و مخالفان خود به صورمي

يابد و تثبیت صلح در پرتو عدالت استقرار ميو البته قابل ذکر است که  المللي است.اسلام به حفظ صلح و امنیت در جامعه و روابط بین

 .ي استزدايي است که خود مستلزم جهاد اسلامعدالت نیازمند ظلم

المللي هاي اساسي و بنیادين در زندگي اجتماعي و بینآمیز از ارزشآموزد که صلح و همزيستي مسالمتها مياين ديدگاه به انسان 

کند که در روابط خود با ديگران از است. اسلام به عنوان ديني که بر پايه عدالت، رحمت و همزيستي بنا شده، به پیروان خود توصیه مي

المللي است. همچنین، اين ديدگاه دهنده تعهد به حفظ صلح و امنیت در جامعه و روابط بیندوستي پیروي کنند. اين اصول نشانصلح و 

توان با استفاده از ابزارهاي ديپلماتیک و حقوقي، به جاي خشونت ها، ميکند که در مواجهه با اختلافات و چالشها يادآوري ميبه انسان

تر کمک توانند به تقويت روابط انساني و ايجاد جهاني بهتر و عادلانهها ميآمیز دست يافت. اين آموزههاي مسالمتحلو جنگ، به راه

 1کنند.

 های دیگربا دولت سیره پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله(. 5

ن امر متناسب با شرايط زمان و مكان صورت بود و اي 2)صلي الله علیه و آله و سلم( در ديپلماسي دعوت، اولین استراتژي پیامبر اکرم

گاه موظف به تبلیغ دين توان شیوه دعوت پیامبر را از ابتداي بعثت که با دعوت سري آغاز گرديد و آنگرفت. براي اثبات اين مدعا ميمي

نمود. شیوه آن حضرت در  اسلام در میان اقوام و خويشاوندان خويش گرديد و بعد از آن، دعوت عمومي و آشكار، آغاز گرديد، ذکر

 استراتژي دعوت شامل تقدم دعوت بر جنگ، انعطاف و استفاده از نقاط اشتراك است.

در ديپلماسي پیامبر، دعوت نسبت به ساير امور در اولويت قرار داشت؛ چرا که دعوت از چنان اهمیتي برخوردار بود که پیامبر حتي 

در حوزه گرديد. امر حتي شامل افرادي که پیامبر قبلاً آنان را دعوت کرده بود، نیز ميپرداخت و اين ها، ابتدا به دعوت ميدر جنگ

(، لي الله علیه و آلهپیامبر اسلام، حضرت محمد )ص .رفتار سیاسي پیامبر اکرم )صلي الله علیه و آله(، مبتني بر دعوت بودسیاست خارجي 

پذيري نیز کرد، بلكه با رفعت و انعطافهاي مختلف استفاده ميها و ديپلماسيهاي ديگر نه تنها از استراتژيدر روابط خود با حكومت

 کرد. برخورد مي
 

 ، احمد رضا خزائيهادولت ريالملل با سا نیتوسعه روابط ب ي)ص( و ابزارهاامبریپ يپلماسيد. 1

اهداف است که به  نیصلح و تام نیختم جنگ، اعاده صلح، تام يو گو برا و استفاده از مذاکره و گفت زیمسالمت آم يهاوهیش يریبه کارگ يبه معنا يپلماسيد .2

 گردد.يباز م لادیقبل از م يهادوره زی( و نلي الله علیه آلهاکرم )ص امبریحكومت پ
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پیامبر  1.دنکنو عدالت را اجراء آمیز را تقويت کرد تا با نشان دادن مهرباني و گذشت، روابط دوستانه و مسالمتاو همواره تلاش مي

کرد و به جاي آن، به صلح و آشتي جويي پرهیز ميدر مواجهه با دشمنان و مخالفان خود، حتي در شرايط سخت، از خشونت و انتقام

 .کرددعوت مي

جويي، قامپذيري، رفتار پیامبر با مردم مكه پس از فتح اين شهر بود. او به جاي مجازات و انتهاي بارز اين رفعت و انعطافيكي از نمونه

دهنده عمق انسانیت و اخلاق والاي او بود و باعث شد تا بسیاري همه را بخشید و اعلام کرد که همه آزاد هستند. اين رفتار پیامبر نشان

 .از مردم به اسلام ايمان بیاورند

لهي است که تو با آنان نرمش از پرتو رحمت ا»داند؛ چنانكه مي فرمايد: اين برخورد را خداوند، براي پیامبر يک رحمت الهي مي

شدند؛ پس از آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در کارها با نمودي و اگر درشتخوي و سنگدل بودي، از پیرامون تو پراکنده مي

 2«دارد.مي آنان مشورت و رايزني کن و هنگامي که تصمیم به انجام کاري گرفتي، بر خدا توکل کن؛ چرا که خدا توکل کنندگان را دوست

اي ها و قبايل با او و مسلمانان روابط دوستانهالمللي نیز تاثیرگذار بود و باعث شد تا بسیاري از حكومتاين رويكرد پیامبر در روابط بین

ريخ بوده است. المللي، الگويي براي رهبران و سیاستمداران در طول تاپذيري پیامبر در ديپلماسي و روابط بینبرقرار کنند. رفعت و انعطاف

کسي جنگ مكن، مگر پیامبر مرا به يمن فرستاد و فرمود: يا علي! با هیچ»از حضرت علي )علیه السلام( نیز نقل شده است که فرمود: 

 « اينكه او را به اسلام دعوت کرده باشي.

هاي اصولي و راضي جهت مذاکره و توافق بهبراي ايجاد انگیزه در مخالفان آمیز از نقاط مشترك )صلي الله علیه و آله(  پیامبر اکرم
استفاده اکرم صلي الله علیه و آله با سران دولتهاي ديگر  پیامبر روابط و ديپلماسيدر نمود. نمودن آنان جهت مذاکرات صلح استفاده مي

اي آن حضرت به سران هها و پیامنامهبه خوبي قابل مشاهده است مخصوصاٌ در بین حكومت خويش و دولتهاي ديگر از نقاط مشترك

به »فرمايند که در آن مي ؛کنیمکسري را ذکر مينجاشي و به عنوان مثال نامه پیامبر اکرم )صلي الله علیه و آله( به  که ،ديگر هادولت
فرستاده او  و« الله»نام خداوند بخشنده مهربان. از محمد فرستاده خدا به کسري، بزرگ فارس. درود بر او باد که پیرو هدايت گر و به 

نیست، که يگانه و بي نیاز است و آنكه محمد بنده و فرستاده اوست، گواهي دهد. من « الله»ايمان آورد و به آنكه معبود )راستیني( جز 
کافران  اند، هشدار دهم و تا حجت برخوانم؛ چرا که من فرستاده خدا به سوي جمله مردمانم. تا آنان را که زندهتو را به دعوت الهي فرا مي

)صلي الله اعلیه و  همچنین پیامبر اکرم 3«گمان گناه مجوسیان بر تو است.تمام شود؛ پس اسلام آر تا در امان باشي و اگر سر برتابي، بي
 به نام خداوند بخشنده مهربان. از محمد فرستاده خداوند، به نجاشي اصحم،»آله و سلم( در نامه خود به نجاشي، پادشاه حبشه فرمودند 

عیب و نقص، پادشاه حبشه: در آشتي هستي، من همراه با تو، خداوندي را که معبود )راستیني( جز او نیست، خداوند فرمانرواي پاك، بي
دهم که عیسي، فرزند مريم، روح خدا و کلمه اوست که خداوند آن را به سوي مريم ستايم و گواهي ميايمن دارنده )و( نگاهبان را مي

امن افكند، آن گاه او به عیسي بارور گشت و خداوند او را از روح و دمیدن خويش بیافريد، چنانكه آدم را با دست )قدرت( عذراي پاك پاکد

انباز و ياريگر بر فرمانبرداري از او و اينكه از من پیروي کني و بدآنچه که به و دمیدن خويش، هستي بخشید. من تو را به خداي يگانه بي
خوانم. به راستي خوانم؛ چرا که من فرستاده خدا هستم و تو و سپاهیانت را به سوي خداوند فرا مياور داري، فرا ميسوي من آمده است، ب

 4(220-212، صص 5)منتظري، ج « )دعوت الهي( را رساندم و پند دادم؛ پس اندرز مرا بپذيريد و درود بر کسي که پیرو هدايت گردد.

 

 ي،اردکان يلیاسمع يعلي، لیآج يهادي، فقاهت ياسیاسلام س كرديالملل؛رونیدر روابط ببر معنا و مفهوم صلح  يدرآمد. 1
ةَ فَبِماَ » .2 حْم  رِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ هُمْ وَشاَوِرْهُمْ فِي الْأَمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ولََوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعفُْ عَنْهُمْ واَسْتَغْفِرْ لَ  ر 

 (159 -آل عمران) «الْمُتوََکِّلِینَ
لا الله وحده لا شريک بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول الله، الي کسري، عظیم فارس. سلام علي من اتبع الهدي، و آمن بالله و رسله، و شهد ان لا اله ا». 3

لم؛ فان ابیت فإن إثم و ان محمد عبده و رسوله ادعوك بدعايه الله، فاني رسول الله الي الناس کافه؛ لانذر من کان حیاً و يحق القول علي الكافرين؛ فاسلم تسله 
 «المجوس علیک.

مد إلیک الله الذي لا اله الا هو، الملک القدوس، السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد، رسول الله، الي النجاشي الاصحم، ملک الحبشه، سلم انت، فاني اح». 4
حه و نفخه، کما خلق آدم المؤمن، المهیمن، و اشهد ان عیسي بن مريم روح الله و کلمته القاها الي مريم البتول الطیبه الحصینه، فحملت بعیسي، فخلقه الله من رو

والاه علي اطاعته و أن تتبعني و تؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله. فاني أدعوك و جنودك الي الله، فقد بیده و نفخه. اني ادعوك الي الله وحده لا شريک له و الم
  «بلغت و نصحت فاقبلوا نصحي و السلام علي من اتبع الهدي.
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 استراتژی صلح. 6

خواهي را به عنوان يک استراتژي مهم )صلي الله علیه و آله( نیز صلحاساس اسلام در روابط خارجي بر صلح استوار است، پیامبر اکرم  

المللي به کار بردند. روش آن حضرت در حوزه سیاست خارجي علاوه بر اينكه بر دعوت استوار بود، از سال ششم در روابط خارجي و بین

ه( در جريان تشكیل حكومت هجري، استراتژي صلح را نیز دنبال کردند که بارزترين آن، صلح حديبیه بود. پیامبر اکرم )صلي الله علیه و آل

توان گرديد، نیز توجه کامل داشتند و در اين راستا ميترين ارکان در نظام اداري اسلام محسوب ميبه جريان عضويابي که يكي از مهم

 )صلي الله علیه و آله( را به اين شرح دانست: منابع نیروي انساني پیامبر اکرم

 منابع نژادي عرب و عجم -1

 زمیني مانند: مكه، مدينه و يمنمنابع سر -2

 اي مانند: قريشمنابع قبیله -3

 منابع ارزشي مانند: مهاجران، انصار، مجاهدان و تابعین -4

 منابع بومي -5

 منابع سرزمیني، اعتقادي مانند: دارالكفر و دارالاسلام -6

 منابع اعتقادي مانند: مسمانان، يهود و نصاري. -7

ــالمت آمیز مناز ــل مس ــت. در زمانحل و فص ــر مربوط اس ــتر به حقوق بین الملل معاص ــته دولتعات بیش ها براي حل هاي گذش

سل مي شان به جنگ متو شمرده ميمنازعات سل به جنگ مجاز  سارتشدند و تا مدت ها در حقوق بین الملل تو هاي بر جا شد. اما خ

شد تا دولت صل منازعات بین المليمانده از جنگ باعث  شیوهشها براي حل و ف شوند. از جمله اين ان به  سل  سالمت آمیز متو هاي م

هاي هاي تحقیق، کمیسیونتوان به مذاکره مهمترين روش غیر حقوقي اشاره کرد و مساعي جمیله، میانجي گیري، کمیسیونها ميشیوه

ــازش، و در روش ــي يا فرآيندس ــاره کرد. همچون ا هاي حقوقي به: داوري بین المللي، دادرس ــايي اش ــلام حقوق بینقض الملل هم در س

ـــلح و امنیت بین 1907، 1899هاي کنفرانس ـــت. حفظ ص المللي و جلوگیري از تجاوز و و همچنین در میثاق جامعه ملل پرداخته اس

ثاق . جامعه میي در میثاق جامعه ملل برخوردار استاههاي حل و فصل مسالت آمیز منازعات و اختلافات بین المللي از جايگاه ويژشیوه

تأسیس شد. هدف اصلي اين سازمان حفظ  1920شود، پس از جنگ جهاني اول در سال ملل، که به عنوان جامعه ملل نیز شناخته مي

ستفاده از ابزارهاي ديپلماتیک هاي جديد بود. جامعه میثاق ملل تلاش ميالمللي و جلوگیري از وقوع جنگصلح و امنیت بین کرد تا با ا

آمیز حل کند. اين سازمان شامل مجمع عمومي، شوراي اجرايي و دبیرخانه بود و بین کشورها را به صورت مسالمت و حقوقي، اختلافات

 .مقر آن در ژنو، سوئیس قرار داشت

گري بین کشورها بود. اين سازمان ترين دستاوردهاي جامعه میثاق ملل، ايجاد بسترهاي مناسب براي مذاکره و میانجييكي از مهم

کرد. با اين حال، جامعه میثاق ملل نتوانســت جلوي وقوع جنگ جهاني دوم را به ترويج حقوق بشــر و توســعه پايدار کمک ميهمچنین 

سال  شد تا اهداف  1946بگیرد و در  سیس  شین آن تأ سازمان ملل متحد به عنوان جان شد. پس از انحلال جامعه میثاق ملل،  منحل 

آمیز در جامعه میثاق ملل به معناي اســتفاده از ابزارهاي ديپلماتیک و ات به روش مســالمتحل و فصــل اختلاف مشــابهي را دنبال کند.

ست. اين روش شونت ا شامل مذاکره، میانجيحقوقي براي جلوگیري از جنگ و خ سازش، داوري و مراجعه به ديوان بینها  المللي گري، 

صلي اين روشدادگستري مي صلح و امنیت بینشود. هدف ا سازمان بیناها حفظ  ست. جامعه میثاق ملل، به عنوان يک  المللي، لمللي ا

حل کند. اين  آمیزمســالمت کند تا با ايجاد بســترهاي مناســب براي گفتگو و همكاري، اختلافات بین کشــورها را به صــورتتلاش مي

شر و توسعه پايدار کمک مي ستفاده از اين روشسازمان همچنین به ترويج حقوق ب شکند. ا صول حقوق انها ن دهنده تعهد کشورها به ا

 الملل و احترام به حاکمیت ملي است.بین
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نامیده دو روش ديگر نیز در حقوق بین الملل وجود دارد که روش ـــل منازعات و اختلافات بین المللي  هاي جايگزين حل و فص

مامي قراردادها است که بايد در انعقاد، اجراء شود. يكي از اين دو روش حسن نیت است. حسن نیت يكي از اصول پذيرفته شده در تمي

الملل، اصل همزيستي مسالمت آمیز را به عنوان نخستین و فصل منازعات و اختلافات مورد نظر قرار گیرد. اسلام در روابط بین و حل و

صو صر نیز از ا صل در حقوق بین الملل معا ست. اين ا ضه کرده ا صل حاکم، براي پیروان خود عر شمار ميمهمترين ا رود. ل بنیادين به 

ست، مگر  صل را رها نكرده ا سلام هرگز اين ا ست. ا سلامي ا صل حقوقي در روابط بین الملل ا صل همزيستي مسالمت آمیز، نخستین ا ا

بكوشند  از اشخاص ايها، سر راهش را بگیرند، و عدهکارشكني مشكلات ودراز شود و  سمتشخصومت به دشمني و به  دستيکه  زماني

ست که از انحرافزور وا با ت ضه ا شونت، مردم را از گرايش به آن پراکنند. منازعه و جنگ يک عار سیر خ شدن از م هاي رواني و خارج 

 خیزد.عواطف بشري، بر مي

 هایی از حل اختلاف بصورت مسالمت آمیز:نمونه. 7

دهنده اهمیت صلح آمیز وجود دارد که نشانبه روش صلح چندين نمونه از حل اختلافات )صلي الله علیه و آله(،در عصر پیامبر اسلام 

 :کنمو ديپلماسي در اسلام است. در اينجا به چند نمونه اشاره مي

و مسلمانان براي )صلي الله علیه و آله( ها، صلح حديبیه است. در سال ششم هجري، پیامبر ترين نمونهصلح حديبیه: يكي از معروف

ما قريش مانع ورود آنها شدند. پس از مذاکرات طولاني، قراردادي به نام صلح حديبیه بین مسلمانان و قريش انجام عمره به مكه رفتند، ا

 کرد.بس را تضمین ميمنعقد شد که به مدت ده سال صلح و آتش

ان مدينه منعقد کرد به مدينه، ايشان پیماني با قبايل يهودي و ديگر ساکن)صلي الله علیه و آله( پیمان مدينه: پس از هجرت پیامبر 

کرد و آمیز و همكاري بین مسلمانان و غیرمسلمانان را تعیین ميکه به پیمان مدينه معروف است. اين پیمان، اصول همزيستي مسالمت

 آمیز کمک کرد.به ايجاد يک جامعه متحد و صلح

یماني منعقد کرد که بر اساس آن، هر دو طرف متعهد ضمره نیز پبا قبیله بني)صلي الله علیه و آله( ضمره: پیامبر صلح با قبیله بني

 شدند که به يكديگر حمله نكنند و در صورت حمله از سوي دشمنان، به يكديگر کمک کنند.

مدلج نیز پیماني منعقد کرد که بر اساس آن، هر دو طرف متعهد با قبیله بني)صلي الله علیه و آله( مدلج: پیامبر پیمان با قبیله بني

ه به يكديگر حمله نكنند و در صورت نیاز به يكديگر کمک کنند. اين پیمان به تقويت روابط بین مسلمانان و قبايل اطراف مدينه شدند ک

 .کمک کرد

اشجع نیز پیماني منعقد کرد که بر اساس آن، هر دو طرف متعهد با قبیله بني)صلي الله علیه و آله( اشجع: پیامبر صلح با قبیله بني

ه يكديگر حمله نكنند و در صورت نیاز به يكديگر کمک کنند. اين پیمان نیز به تقويت روابط بین مسلمانان و قبايل اطراف شدند که ب

 .مدينه کمک کرد

با اين قبیله پیماني منعقد  )صلي الله علیه و آله( مصطلق، پیامبرمصطلق: پس از يک درگیري کوتاه با قبیله بنيپیمان با قبیله بني

بر اساس آن، هر دو طرف متعهد شدند که به يكديگر حمله نكنند و در صورت نیاز به يكديگر کمک کنند. اين پیمان به تقويت کرد که 

 روابط بین مسلمانان و قبايل اطراف مدينه کمک کرد.

با اين قبیله پیماني منعقد کرد  )صلي الله علیه و آله(جذيمه، پیامبر جذيمه: پس از يک درگیري کوتاه با قبیله بنيپیمان با قبیله بني

که بر اساس آن، هر دو طرف متعهد شدند که به يكديگر حمله نكنند و در صورت نیاز به يكديگر کمک کنند. اين پیمان به تقويت روابط 

 .بین مسلمانان و قبايل اطراف مدينه کمک کرد
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حارث نیز پیماني منعقد کرد که بر اساس آن، هر دو طرف متعهد نيبا قبیله ب )صلي الله علیه و آله(حارث: پیامبر پیمان با قبیله بني

شدند که به يكديگر حمله نكنند و در صورت نیاز به يكديگر کمک کنند. اين پیمان نیز به تقويت روابط بین مسلمانان و قبايل اطراف 

 .مدينه کمک کرد

با اين قبیله پیماني منعقد کرد که  )صلي الله علیه و آله(ضیر، پیامبر ننضیر: پس از يک درگیري کوتاه با قبیله بنيپیمان با قبیله بني

بر اساس آن، هر دو طرف متعهد شدند که به يكديگر حمله نكنند و در صورت نیاز به يكديگر کمک کنند. اين پیمان به تقويت روابط 

 .بین مسلمانان و قبايل اطراف مدينه کمک کرد

آمیز و از طريق مذاکره و هاي صلحبراي حل اختلافات به روش )صلي الله علیه و آله(اي پیامبر هدهنده تلاشها نشاناين نمونه

 ديپلماسي است.

 نتیجه گیری

کند. اين آيات سوره نساء به وضوح بر وجوب رجوع به حاکم شرع الهي در هنگام منازعه تأکید مي 65تا  59در قرآن کريم، آيات  

خدا و رسول او در حل و فصل منازعات است. در تاريخ اسلام نیز، پیامبر اکرم )صلي الله علیه و آله( همواره دهنده اهمیت مراجعه به نشان

اسلام به عنوان  .ها تأکید داشته و جنگ را به عنوان يک حالت استثنائي مطرح کرده استآمیز و صلح با ساير دولتبر روابط مسالمت

کند که در روابط خود با ديگران از صلح و ي بنا شده است، همواره به پیروان خود توصیه ميديني که بر پايه عدالت، رحمت و همزيست

هاي دهنده تلاشآمیز در عصر پیامبر اسلام )صلي الله علیه و آله( نشانهاي صلحهايي از حل اختلافات به روشدوستي پیروي کنند. نمونه

دهنده تعهد به حفظ صلح و امنیت در جامعه و روابط سي است. اين اصول نشانايشان براي حل اختلافات از طريق مذاکره و ديپلما

عدالتي مطرح شده و داراي شرايط خاصي جهاد در اسلام تنها به عنوان ابزاري براي دفاع از مسلمانان در برابر ظلم و بي .المللي استبین

از کارزار و اعلان جنگ است. در حقوق اسلام، جنگ به طور کلي  است که بايد تحقق يابد. از جمله اين شرايط، وجوب انذار دشمن قبل

عدالتي به مسلمانان تحمیل شود، جهاد مجاز است. اين شرايط بايد به دقت بررسي و جايز نیست و تنها در شرايط خاصي که ظلم و بي

انه در اسلام نیز داراي احكام دقیق، عادلانه و حقوق بشردوست .مورد و ريختن خون ناحق جلوگیري شودهاي بياحراز شود تا از بروز نزاع

هاي بشر دوستانه همتايي ندارد. اين حقوق شامل حفظ مردم غیرنظامي، حمايت از اي است که در بعد انساني و جنبهدوستانهانسان

انه عصر حاضر در حقوق شدگان، و حقوق اسیران است. اين اصول با حقوق بشردوستديدگان و کشتهاهداف غیرنظامي، رفتار با آسیب

توان نتیجه گرفت که اصل با توجه به آيات قرآن کريم و سیره پیامبر اکرم )صلي الله علیه و آله(، مي .الملل مدرن قابل مقايسه استبین

ا از طريق حل مجاز است. اسلام همواره تلاش کرده تدر اسلام بر صلح و سازش است و جنگ تنها در شرايط خاص و به عنوان آخرين راه

دهنده المللي خود را تنظیم کند و از بروز منازعات جلوگیري نمايد. اين رويكرد نشانآمیز، روابط بینهاي مسالمتديپلماسي و روش

اهمیت صلح و عدالت در اسلام است و تأکید بر اين دارد که جنگ و نزاع تنها در شرايط خاص و با رعايت اصول و شرايط مشخصي مجاز 

هاي دهد که اسلام ديني است که بر پايه صلح و عدالت بنا شده و همواره تلاش کرده تا از طريق روشن تحلیل نشان مياي .است

ها و منازعات را کاهش دهد. همچنین، حقوق بشردوستانه در اسلام به عنوان يكي از عناصر ذاتي و اصولي آمیز و ديپلماسي، تنشمسالمت

 .دهنده تعهد به حفظ کرامت انساني و عدالت در زمان جنگ و صلح استشانبنیادين نظام حقوق اسلامي، ن

ها و آمیز و ديپلماسي، تنشهاي مسالمتاسلام ديني است که بر پايه صلح و عدالت بنا شده و همواره تلاش کرده تا از طريق روش

صر ذاتي و اصولي بنیادين نظام حقوق اسلامي، منازعات را کاهش دهد. همچنین، حقوق بشردوستانه در اسلام به عنوان يكي از عنا

دهنده تعهد به حفظ کرامت انساني و عدالت در زمان جنگ و صلح است. در نهايت، هدف از بعثت پیامبران، گسترش عدالت نشان

ن راهنمايي براي ها بايد به عنوااجتماعي و تربیت معنوي مردم بوده است، نه تأسیس امپراطوري و فتوحات نظامي. اين اصول و ارزش

 جوامع معاصر در جهت حفظ صلح و امنیت جهاني مورد توجه قرار گیرد.
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